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  مقدمه 

 ةطرفـداران ایـد  : بندي در دو قالب اصلی است تمام شرح و تفاسیر از مدرنیته قابل دسته

مکفرسـون و  ، اکشـات ، اندیشمندانی مثل لئو اشـتراوس . پیوست ةگسست و مدافعان اید

هانا آرنت معتقدند که اساساً هیچ نسبتی میان الهیات و مدرنیتـه وجـود نـدارد و حتـی     

 دهـد  مدرنیته واجد ابعادي ضد الهیاتی است و نوید دنیاي جدیدي فارغ از الهیات را مـی 

ــت؛ 1387، مکفرســون؛ Oakeshott, 1991؛ 1393، اشــتراوس: ك.ر( ــی در طــرف  ).1388، آرن ول

جورجـو  ، کارل لوویت، کارل اشمیت، اي از اندیشمندان همچون ماکس وبر زنجیره، مقابل

فراینـد سکولاریزاسـیون    ۀواسـط ه هاي الهیاتی همواره ب بر این نظرند که ایده... آگامبن و

انـد و در تمـام سـاحات    دگردیسی یافته و در جهان مدرن با ابعاد ناسـوتی تجلـی یافتـه   

هاي الهیاتی را در پدیـدارهاي   دنیاي مدرن از سیاست تا اقتصاد و اجتماع قادریم تا ریشه

این جریان از  ).Agamben, 1998؛ 1393، اشـمیت ؛ 1373، وبر؛ 1396، لوویت: ك.ر( مدرن بیابیم

هاي الهیاتی مدرنیته  کنند تا ریشه اندیشمندان با اتکا به مفهوم الهیات سیاسی تلاش می

  . سیاسی و اندیشه سیاسی در غرب مدرن را عیان کنند

بــراي رواقیــون ، پــیش از کــاربرد رایــج آن در دوران متــأخررا مفهــوم الهیــات سیاســی 

واسطه سنت اگوستین بـه گفتمـان الهیـات مدرسـی      به این مفهوم. کار گرفتندبار به نخستین

گوي میان سقراط و آدیمـانتئوس  وتوان درگفت میورود پیدا کرد و حتی ردپاي این مفهوم را 

 .سـراغ گرفـت   یت ممیزي اشعار شاعران در جمهـوري در رساله جمهوري افلاطون بر سر کیف

در  »داري لاق پروتسـتانی و روح سـرمایه  اخ«ساز ماکس وبر به نام  اما بعد از انتشار کتاب تاریخ

تأثیر اخلاق و منش پروتستانیزم و کالوینیسـم را در ایجـاد طبقـه نوپـاي     ، که طی آن 1905

چهـار فصـل دربـاره    : الهیات سیاسـی « ۀدهد و پس از آن انتشار کتاب برجست بورژوا شرح می

الهیـات  ، 1922 سـال  در - اندیشـمند و حقوقـدان آلمـانی   -  نوشته کـارل اشـمیت   »حاکمیت

تبـع آن   واجد ارزش از علوم انسانی شد و بـه  ۀسیاسی از یک مفهوم صرف تبدیل به یک شاخ

هـانس  ، واسطه انتشار آثـار اندیشـمندانی همچـون کـارل لوویـت      در نیمه دوم قرن بیستم به

شاهد ایجاد یک چـرخش  ... بنیامین و، ژیژك، آگامبن، یاکوب تابس، اریک ووگلین، بلومنبرگ

  . هاي الهیاتیِ مدرنیته است هستیم که در تلاش براي تفسیر ریشه 1اتیالهی

                                                 
1. theological turn 
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سیاسـی مـدرن    ۀدیگـري در تفسـیر اندیش ـ   ةاین چرخش الهیاتی بیش از هـر حـوز  

هایی بدیع از حیطه نفـوذ مفـاهیم کـلان الهیـاتی در      مثمرثمر واقع شد و توانست قرائت

، اي از اندیشـمندان  گسـترده  ةرو زنجیـر  ازایـن . سیر اندیشه سیاسی مدرن آشـکار نمایـد  

پـردازان جریـان اصـلی     هاي مفاهیم الهیات مسیحی را که در اندیشه و آثـار نظریـه   ریشه

؛ رصـد کردنـد  ، رسـوب نمـوده بـود   ... روسـو و ، بدن، لاك، مدرنیته سیاسی همچون هابز

... . نجـات و ، رسـتگاري ، آخرالزمـان ، موعـود ، بازگشـت دوبـاره  ، مفاهیمی از قبیل فرجام

تـرین مفـاهیم در الهیـات     و رازورانـه   حـال مـبهم   یکی از نافـذترین و درعـین  ، 1خون کاته

 ۀهمواره محل منازع، مسیحی است که از زمان نخستین طرح آن در رساله پولس قدیس

گردد کـه مفهـوم    حاضر حول این سؤال می ۀپرسش مقال. اندیشمندان سیاسی بوده است

هـاي ایـن مفهـوم بـراي      جایگـاهی دارد؟ و دلالـت  خون در سیر اندیشه سیاسی چه  کاته

  اندیشه سیاسی مدرن چیست؟

سیاسی مدرن همواره  ۀچرخد که اندیش فرضیه پژوهش حاضر پیرامون این مطلب می

هاي الهیاتی در تلاش براي ایجـاد   ریشه در الهیات مسیحی داشته و با سکولارسازي ایده

، »لویاتـان «خـود   ۀهـابز در اثـر برجسـت   رو تومـاس   ازاین. مشروعیت براي خود بوده است

زد و سعی نمـود بـا پـرورش     »خون کاته«خوانشی ناسوتی از فیگور الهیاتی  ۀدست به ارائ

ومـرج   که در مقابل آنارشـی و هـرج  را  »بازدارنده«مصداق دنیوي این نیروي ، لویاتان ةاید

همچـون  واقـع لویاتـان    در. معرفـی نمایـد  ، کنـد  طبیعی نخسـتین ایسـتادگی مـی    وضع

. گـردد  ومـرج مـی   هـرج  و مانع از بروزکند میایستادگی ، خون در برابر بسط شرارت کاته

بدل به مبنایی براي تفاسیر اشمیت و آگامبن شد و هر یـک بـا   ، شده هابزتفسیر سکولار

  . رویکردي خاص به این فیگور الهیاتی پرداختند

  

  پیشینه پژوهش

جسـتاري دربـاره   : قـدرت بازدارنـده  «خود با عنـوان   ۀماسیمو کاسیاري در اثر برجست

خون بـیش از آنکـه معنـاي بـه تعویـق انـداختن و        کاته که معتقد است »الهیات سیاسی

نیـروي  . دهـد  و دربرداشـتن را مـی   معنـاي در خـود نگهداشـتن   ، کنترل کردن را بدهـد 

                                                 
1. Katechon 
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د و مـانع از  کن ـ با قاطعیت حفظ و کنترل می، فضایی را که اکنون اشغال کرده، خون کاته

خـداي فـانی   کـه  سد  ر به نظر می. شود ها می تجاوز عناصر درون خود به مرزها و محدوده

یعنی همان خالقِ صـلحِ  ؛ تصویري دقیق از این نیرو و نماد واقعی و مناسب آن است، هابز

   ).Cassiari, 2018: 11( گردد منحصراً دنیوي است که بدنش شامل همه شهروندان می

شدت متأثر از اشمیت است و به تبعیـت  ه خون ب تفسیر خود از مفهوم کاتهکاسیاري در 

مثابـه   بـه ، بنیادهاي متافیزیکی آن تکوین یافـت ، دولت مدرن را که با هابز، از کارل اشمیت

، به این معنا که دولت مـدرن ؛ کند مشروعیت و حقانیت قلمداد می ۀاي فارغ از دغدغ پدیده

  . نماید هستی خویش را توجیه می، است و با کارکردهاي خود فنیامري صرفاً 

ضـمن پـرداختن بـه الهیـات      »الهیات سیاسی آخرالزمـانی «توماس لینچ نیز در کتاب 

بـه کارکردهـاي   ، ژاکـوب تـابس و کـاترین مـالابو    ، هاي هگـل  سیاسی مندرج در اندیشه

ائـت کـارل اشـمیت از ایـن     خون نیز زیر سایه قر تفسیر لینچ از کاته. پردازد خون می کاته

 خـون  گـاه نیـروي کاتـه    مهبط و تجلی، مفهوم قرار دارد که معتقد بود امپراتوري مسیحی

رو ایـن   ازاین. است که از فرجام خود اطلاع دارد اما درصدد به تأخیر انداختن آن استیک

ایجـاد  کریس و ابزاري براي ممانعت از بروز حوادث آخرالزمان و پیدایش آنتی، امپراتوري

   ).Lynch, 2019: 31( آنارشی و پایان دوران است

مفهـوم   ویـژه  یکی دیگر از اندیشمندان معاصر که بـه مبحـث الهیـات سیاسـی و بـه     

: اهریمنـان نئـو لیبرالیسـم   «آدام کوتسکو است که در اثر اخیـر خـود   ، خون پرداخته کاته

ــرمایه  ــات سیاســی س ــأخر الهی ــرمایه ، »داري مت ــاد س ــأخر و دا ضــمن تفســیر ابع ري مت

دولـت ابـزاري بـراي مقابلـه بـا      ، داري کند کـه از منظـر سـرمایه    تأکید می، نئولیبرالیسم

 ).Kotsko, 2018: 118( کننـد  اسـت کـه بـازار را تهدیـد مـی      اينیروهاي شـر و اهریمنـی  

داند که در زمانی که بـازار   خونیک می کوتسکو حتی دولت رفاه را نیز مصداقی از امر کاته

نظمـی در بـازار    مانع از ایجاد صدمه و بـی ، مورد تهدید و در معرض فروپاشی قرار گرفت

خون را ذیل مفهـوم   کاته، ثر از اشمیتأبرداشت کوتسکو نیز مت ).Kotsko, 2018: 136( شد

  . کند ر میبازدارندگی تفسی

کنند و ایـن امـر    خون را امري بازدارنده معرفی می کاته، در واقع اغلب تفاسیر موجود

بـر ایـن   . دار بودن این تفاسیر به قرائت کارل اشمیت از این مفهوم اسـت  دهنده وامنشان
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آورد  یتر جلوگیري به عمل م خون خود شري است که از ایجاد شرهاي بزرگ اساس کاته

 1خوانش پائولو ویرنـو ، اما در میان این تفاسیر. کند گیري میخرالزمان پیشو از حوادث آ

پـائولو  . سـازد  واجد قسمی خلاقیت مضاعف است که این تفسیر را از دیگـران مجـزا مـی   

کنـد تـا سـیماي     تـلاش مـی   2خلـق  انبـوه  بارهدموکراتیکش در -رادیکال ۀویرنو در نظری

   ).Virno, 2008: 45( بخشدخون را از قدرت دولت حاکم تمایز  کاته

اشـمیتی را بـه چـالش     -شناسـانه سـنت سیاسـی هـابزي     هاي مردم فرض ویرنو پیش

 »خطرنـاك «و  »برانگیـز  چالش«، »شریر«پذیرد که انسان موجودي  بلکه ابتدا می، کشد نمی

، از نظـر وي  .غایت متفاوت اسـت  گیري وي از این موضوع به نتیجه، همه این ولی با. است

بندي و  هرگز ربطی به صورت، شود برانگیز گونه انسان که شر نامیده میثباتی مخاطره بی

ویرنـو معتقـد    .)Virno, 2008: 16( یعنی حاکمیت دولت نـدارد  »امپراتوري فراگیر« تکوین

وضوح وجـود دارد و صـرفاً همـین شـر اسـت کـه بسـتر         در واقع شر بنیادین به که است

اشـمیتی   -که سنت هـابزي  درحالی. آورد مشترکی را براي تکوین زندگی خوب فراهم می

ابزاري براي توجیه تأسیس ، درصدد است تا از این ابهام بنیادین موجود در هستی انسان

، غییر این مخاطرات برآمده از ذات انسان بسـازد تحدید و ت،  هاي سیاسی براي کنترل نهاد

که ظرفیـت حـاکم بـراي تعلیـق نظـم       کند که این نهادها مادامی ولی ویرنو استدلال می

خودشـان همچنـان در وضـع طبیعـی مسـتقر      ، قانونی در وضع استثنایی را داشته باشند

ص حـاکم  هاي طبیعی نوع بشر توسط شخ قدرت، که در وضع استثنایی  درحالی. هستند

ولـی  ، گردنـد  مسـتهلک مـی  ، ابقـاي وضـع طبیعـی در وضـع تـاریخی را دارد      ۀکه وظیف

هاي طبیعی اسـت کـه بـه     اي ازقدرت انبوهه برآمده از دموکراسی انبوه خلق مدنظر ویرنو

هـاي ضـدونقیض    امکان تحقق ظرفیت، طبیعی -سامان دادن به نهادهاي تاریخی ۀواسط 

، ویرنـو  بـراي . سـازد  ش را در تاریخ انضمامی ممکن مـی هاي گفتار و کن نوع بشر درحوزه

و راه آن را  روي که از بروز شر طبیعی پیشگیرينی؛ خون مصداق چنین نهادي است کاته

ایـن نیـرو همـواره در    . بدون اینکه قادر به از بین بردن یا شکست آن باشـد ، کند می سد

حتی از درآمیختن با آن  ماند و باقی می، مجاورت شري که درصدد پیشگیري از آن است

 .گیـرد  مـی  قـرار ، کنـد  که در برابـر آن مقاومـت مـی    در مجاورت شري .کند اجتناب نمی

                                                 
1. Paolo Virno 
2. multitude 
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در اینجا پادزهر  .بنیادین است که آنرا به وجود آورده است خون در حکم نگهبان شر کاته

   ).Virno, 2008: 58( تفاوتی با هم ندارند، و زهر

کنارگذاشـت و  ، بود شده مطرح اشمیتاز سوي  که را دولت به خون کاته تنزل، ویرنو

نوعی ؛ کند مشاهده می شناسی ثابت و ماندگار زیست مردم از عنوان قسمی خون را به کاته

واسطه عملکرد مستقیم خودش براي محافظت از نیروهاي طبیعی  بلا که به  سازوکار دفع

، کنـد  جنـگ را محـدود   یادبن، خون کاته اگر .کند ویرانگري کامل تلاش می خود در برابر

عـلاوه بـر    .بار و براي همیشه از بین ببـرد  جویی را یک این ستیزه، تواند در این مسیر می

چیـزي مگـر خـود ایـن     خـون از هـیچ   کاته، در فرایند صیانت از این نیروهاي طبیعی این

از  نهـادي بـراي محافظـت   ، خون براي ویرنو سان کاته بدین. تواند یاري بجوید نیروها نمی

  . وسیله خودش نهاد محافظت از خودش به؛ ذات بشر است

ابعـاد و سـاحات    بـاره هاي فراوانی کـه در  ها و بصیرت بینش ۀاین تفاسیر با وجود ارائ

اند که دلالت به بعـد  اي را از نظر دور داشته نکته، دهد خون ارائه می گوناگون مفهوم کاته

واجـد دو بـار   ، خـون  کاتـه  بارهپولس قدیس دررازآلود و مبهم  بند. دیگر این مفهوم دارد

بازدارندگی است که اغلب تفاسیر حول ایـن امـر گـرد     ةاید، نخستین معنا: معنایی است

سازي آن  ولی بار معنایی دوم که مغفول واقع شده و این مقاله سعی در برجسته؛ اند آمده

دوم پــولس بــه  ۀاز نامــ بنــدبخــش موجــود در ایــن ســویه موعودباورانــه و رهــایی، دارد

  . تسالونیکیان است

  

  چارچوب نظري

اي  دانش است و نه پدیـده  ةالهیات سیاسی نه یک گرایش در حوز، به باور کارل اشمیت

جوامـع  . بلکه امري است که ریشـه در بطـن خـود جوامـع انسـانی دارد     ؛ نوظهور و عارضی

بـراي شـهروندان برقـرار    اند که صلح و امنیـت را  ریزي شده انسانی همواره بر این اساس پی

ولـی بـا   ؛ تعالی بـود  سراسر این مسئولیت برعهده باري، مدرنپیشا ةسان در دور بدین .کنند

. نهاد حاکمیت این مسئولیت را بر عهده گرفـت ، پیدایش مدرنیته و فرایند سکولاریزاسیون

رن مداز آن معنـاي گسسـت از دنیـاي پیشـا     که چنانمدرنیته آن، در واقع به عقیده اشمیت

ما شاهد تثبیت کارکردهـاي الهیـاتی   ، بلکه در دوران مدرن، هرگز رخ نداده، گردد تفهم می

مفـاهیمی  ، تمام مفاهیم مهم نظریه مدرن دولت. کارگزاران هستیم ةو صرفاً دگردیسی چهر
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کـه طـی آن ایـن مفـاهیم از      - نه فقط بر اثر تحولات تـاریخی ؛ انداند که عرفی شدهالهیاتی

گـذار   عنوان مثال خداي قادر مطلق به قانون به( اندبه نظریه دولت منتقل شدهحوزه الهیات 

مندشــان کــه شناســایی آن بــراي ملاحظــه  بلکــه بــه علــت ســاختار نظــام، )قــادر مطلــق

در رشته حقوق همانند معجـزه در الهیـات    استثنا، ه این مفاهیم ضرورت داردشناسان جامعه

درك کنـیم کـه در آن   توانیم اسلوبی را  ست که میاست و فقط با آگاهی از این همانندي ا

   ).77: 1393، اشمیت( اندهاي فلسفی مربوط به دولت قرون گذشته متحول شده ایده

شناسی کاتولیکی و استعلایی اشمیت منجر شد تـا وي همـواره سـاحت     در واقع هستی

مراتبـی ببینـد   ساحتی سلسـله ، سیاسی را نیز در امتداد ساحت جهان هستی و نهاد کلیسا

ریـزي   برنامـه  عنان در رأس هرم براي تمامی اجزاال مطلق گیرکه طی آن همواره یک تصمیم

اسـاس آن بنیـاد امرسیاسـی را     اشمیت حتی در بحث خویش از امر سیاسی که بر. کند می

دار ادبیـات   بـازهم وام ، کنـد  دشـمن تلقـی مـی    /خصمانه و آنتاگونیستی دوست ۀهمانا رابط

مـانع از فروپاشـی   ، نامنـان و کـافر  ؤاست که همواره با مرزکشی روشن و صـریح م الهیاتی 

  . دنه جوامع را بنیان می، مرزهایی که بر اساس نظر اشمیت؛ گردد مرزهاي هویتی می

 خون یـک  کاتهحاکم و نهاد حاکمیت نقشی ، بر اساس قرائت اشمیتی از الهیات سیاسی

ومرج همـواره از وقـوع حـوادثی     جلوگیري و ممانعت از هرجبه این معنا که با ؛ کنند ایفا می

ولـی سـنتی دیگـر از     .کننـد مـی جلـوگیري  ، گردد که به پایان زمان و آخرالزمان منجر می

محور و مبناي الهیات سیاسی را نه مفهـوم  ، الهیات سیاسی وجود دارد که برخلاف اشمیت

خون را نیـز   ند و حتی مفهوم کاتهک ریزي می پی 1بلکه بر اساس مفهوم رستگاري، خون کاته

اي از لحظـات نیـل بـه رسـتگاري      و آن را صـرفاً لحظـه   کنـد میرستگاري بررسی  ۀاز روزن

 ةبـه مفهـوم رهـایی در گسـتر    ، این سنت با سکولارسازي مفهوم رستگاري. کند معرفی می

سـی  داري و نیل به دموکرا رسد که بیش از هر چیزي به رهایی از چنگ سرمایه سیاسی می

ترین اندیشـمندان   عنوان یکی از اصلی براي مثال والتر بنیامین به. رادیکال منجر خواهد شد

زمـان   ةشـد طبقه مارکسی را مدل عرفـی حتی جامعه بی، این سنت اخیر از الهیات سیاسی

، به عقیده بنیـامین . تعبیر کرد توان آن را به زمان اتوپیایی  زمانی که می؛ داند مسیحایی می

وفور در  هاي تحقق آن به بلکه جلوه؛ دیگر صرفاً یک رؤیا نیست، حاضر رؤیاي اتوپیا در حال

   ).Wolin, 1982: 175( استعصر حاضر یافتنی 

                                                 
1. Redemption 
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سعادت یا خوشـبختی   ةاید ةبنیامین معتقد است که نظام قلمرو دنیوي باید بر شالود

ایـن  . تاریخ اسـت  ۀفلسفیکی از تعالیم اساسی ، نسبت این نظام با امر مسیحایی. بنا شود

تـوان آن را   اي است که می هی از تاریخ و دربرگیرنده مسئلنعرفاشرط درکی  پیش، نسبت

دنیوي بـودنش بـه    ۀواسط ترتیب نظام دنیوي نیز به... ت یک تصویر بازنمایی کردئدر هی

چنـد خـود یکـی از    رو امر دنیـوي هر از این. رساند فرارسیدن ملکوت مسیحایی یاري می

غایـت   کننده در فرارسیدن و نزدیکی بـه  اي تعیین لیکن مقوله، ت این ملکوت نیستمقولا

دارد و  بنیـامین حتـی یـک گـام بـه جلـوتر برمـی        ).92-91: 1387، بنیـامین ( آرام آن است

الهیـات اسـت    گوید سیاست انقلابی وابسته به ارباب پنهان الهیات است و اساساً ایـن  می

   ).176: 1393، میلز( دارد میکه آن را به حرکت وا

خـون و   سیاسی که حول دو مفهوم کاتـه  -تنش حاصل از این دو سنت فکري الهیاتی

اي را فـراهم   هـاي تئوریـک ویـژه    و درگیري ها موجبات ایجاد قرائت، چرخد می رستگاري

دیگـري خـود را در سـاحت     ةبیش از هـر حـوز  ، واسطه نسبتش با سیاست ساخته که به

نخسـتین  : این دو سنت فکـري دو پیامـد بـارز دارنـد    . کرده استسیاسی متبلور  ۀاندیش

حاکم و حاکمیت است و سنت دوم در راستاي رسـتگاري  ، سنت حول مفهوم بازدارندگی

این مقاله با عطف توجه به تـنش موجـود در الهیـات    . پردازد ورزي می و رهایی به اندیشه

؛ نیسـت  خونیـک  کاتهامري گسسته از امر ، نشان دهد که رستگاريتا قصد دارد ، سیاسی

  . بلکه امري برآمده از خلال تناقض موجود در آن است

 

  شناسی روش

اي متشـکل از چنـد رویکـرد ازجملـه هرمنوتیـک       منظومه، شناسی هرمنوتیکی روش

شناسی کنش متقابـل   جامعه، 1شناسی قومی روش، )رادیکال( هرمنوتیک مدرن، کلاسیک

ــی روش، 2نمــادین ــا  . اســت... و هــاي کیف ــاگون در ضدیتشــان ب ــاي گون ــن رویکرده ای

هاي  روش شوند و درواقع به یک هویت واحد نائل می) پوزیتیویستی( شناسی اثباتی روش

رویکردهاي تفسیري اسـت و ایـن رویکردهـا در ضـدیت و غیریـت بـا       3) دیگري(، اثباتی

                                                 
1. Ethno methodology 
2. Social Interaction 
3. The Other 
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تـز رویکـرد    آنتی، درواقع رویکردهاي تفسیري. بخشند هاي اثباتی به خود هویت می روش

. مـتن اسـت  2از طریـق تفسـیر   1تلاشی براي دستیابی به معنا، رویکرد تفسیري. اند اثباتی

بـه دسـت دادن   ، بدین بیان که تبیین؛ تفاوت قائل است، این رویکرد میان تبیین و تفهم

کشـف معنـاي نهفتـه در    ، که تفهـم  درحالی، )کاوعلت( اي از حوادث است علل عام حادثه

اولـی بـا چرایـی کـار دارد و      ).معناکـاو ( ي یا فعلی است در زمینه اجتماعی خاصا حادثه

رو هدف این رویکـرد عبـارت اسـت از بازسـازي معنـا و محتـواي        ازاین. دومی با چیستی

رویکردي معناکاوانه است و ، به همین سبب رویکرد تفسیري. هاي اجتماعی اعمال و نظم

علـم  . کانون علم هرمنوتیک است، میدن معناي اثراین عمل رمزگشایی یا فه. کاونه علت

 بـه  هرمنوتیک، کلمبیاف المعار ةدایردر. ویژه فهم متون استمطالعه فهم و به، هرمنوتیک

   .)28: 1388شیرودي، ( است شده تعبیر، تفسیر عملِ و نظریه

. اسـت گـرا تقسـیم شـده    گـرا و زمینـه  مـتن  ۀهاي هرمنوتیکی امروز به دو دست روش

داننـد   اجتماعی و سیاسی می ۀمتن را خودبسنده و فارغ از نفوذ مؤلف و زمین، گرایان متن

سیاسـی   -مؤلـف و شـرایط اجتمـاعی   ، گرایان همواره نسبتی قدرتمند میان متن و زمینه

گذاران مکتب کمبـریج   در این میان کوئنتین اسکینر از بنیان. کنند مؤلف برقرار می ةدور

سیاسی تلاش کرد تا نوعی همزیستی میان این دو روش به جهت  ۀتاریخ اندیش ةدر حوز

شناسی هرمنوتیک  روش. شناسی سومی دست یافت رفع نواقص آنها ایجاد کند و به روش

 چه، اسکینر درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که در تلاش براي فهم یک متن

دو پاسـخ  ، بت بـه ایـن سـؤال   نس ـ، هاي باید اتخاذ نمود؟ بنا به تصریح خود اسکینر رویه

ولی متضاد ارائه شده است که هر دو از مقبولیـت نسـبتاً    جرایشناسی  متعارف یا دو روش

اي است که چـارچوب   شناسی معطوف به قرائت زمینه اولی روش؛ اي برخوردارند گسترده

فهمِ معنايِ متن را منوط بـه   رواز اینداند و  معناي هر متن می ةکنندرا تعیین 3یا زمینه

کند و مطابق آن در هر تلاش بـراي   سیاسی و اقتصادي می، دینی، هاي فکري فهم زمینه

شناسـی   دیگـري روش  .فهم معنا باید آن زمینه کلی یا چارچوب نهایی را بازسازي نمـود 

 عنوان تنها کلید ضـروري بـراي   به تقلال ذاتی متنمعطوف به قرائت متنی است که بر اس
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3. context 
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بیهـوده تلقـی   ، فهم معناي آن تأکید دارد و هر تلاشی را براي بازسازي زمینۀ اجتمـاعی 

   ).Skinner, 1988: 29( کند می

 ـ   از نقایص متعددي رنج مـی  یادشدهشناسی  هر دو روش روش  ۀبرنـد و نـاتوان از ارائ

را شناسـی   اسکینر این دو روش. اثر هستند تم درسکافی یا مناسب براي دستیابی به فه

کـوئنتین  . نمایـد  شناسی خاص خـود را تـدوین مـی    روش، و در خلال نقدش کندمی نقد

ی و هـــابز و آزادي ماکیـــاول، در جریـــان آثـــاري همچـــون زمینـــه و معنـــا اســـکینر

ــه جمهــوري ــوعی از  »بنیادهــاي اندیشــه سیاســی مــدرن«دو جلــدي  خواهان توانســت ن

بلکـه از هـر دو   ، گراي صـرف ه متنگراست و نگذاري کند که نه زمینههرمنوتیک را پایه

  . جوید یاري می) اندیشمند( روش براي دستیابی به فهم متن یک مؤلف

 ةتـرین آثـار در حـوز    که یکی از درخور ارزش »ماکیاولی«خود  ۀاسکینر در اثر برجست

هـا و   استدلال من این خواهد بود که براي فهم نظریـه «: نویسد می، پژوهی استماکیاولی

لاي غبار زمان باز و آشکار کنـیم کـه ماکیـاولی     باید مشکلاتی را از لابه، ماکیاولیتعالیم 

، سـفه سیاسـی  هاي خود در بـاب فل  وضوح در دو کتاب شهریار و گفتارها و سایر نوشته به

لازم ، اما براي اینکه به چنین دیـدگاهی برسـیم   .دیده است رو میبهخویشتن را با آنها رو

 ).Skinner, 1981: 2( »بـازآفرینی کنـیم  ، آثار در آن نوشـته شـده  است محیطی را که این 

جلـدي  در دو، د از نگـارش کتـاب ماکیـاولی   چندین سال بع، ید این سخنأیاسکینر در ت

اي  مطالعـه زمینـه  «: نویسـد  می »بنیادهاي اندیشه سیاسی مدرن«تأثیرگذار خود با عنوان 

تر صرفاً کسب اطلاعات بیش ـ، اندسیاسی خلق شده ۀفلسف ةکه طی آن آثار بزرگ در حوز

بلکه این کار در عین حال مجهز کـردن خـود بـه نحـوي     ، شناسی آن نیست سبب ةدربار

تـوان   از آن است کـه مـی    و بسی بیشتر تی در معنا و مقصود مؤلف نیز هستکسب بصیر

گونـه کـه هـواداران رویکـرد     آن، ندن چندین و چندباره خود متنامیدوار بود صرفاً از خوا

کنـیم   گونه سـعی مـی  وقتی بدین... اند به دست آورد گرا طبق معمول پیشنهاد کردهمتن

، ایم تاریخی براي تفسیرمان ایجاد نکرده ۀصرفاً زمین، متن را در جاي درستش قرار دهیم

   ).Skinner, 1978: xii( »پردازیم بلکه اصلاً به خود عمل تفسیر می

یعنـی مـتن نامـه دوم پـولس بـه تسـالونیکیان       ، در واقع در این مقاله ما با یک مـتن 

ایـن   .زمانی متفاوت و توسط سه اندیشمند تفسیر شـده اسـت   ةیم که در سه دورامواجه
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را ذیل مفهـوم  در مجموع سنتی از اندیشه سیاسی ، ها ها و تفاوت تفاسیر با وجود گسست

از مفهـوم   شـده مـدرن و سکولار تفسـیري  ، هـابز در لویاتـان  . سازند میالهیات سیاسی بر

؛ اسـت  »نهـاد «بلکه همانا یک ، خون نه یک فرد کاته، ارائه داد که بر اساس آن »خون کاته«

هابز این تفسـیر را ذیـل   . نهادي که کارکرد آن ممانعت از بروز و بسط شر گسترده است

بـیم وقـوع یـک    ، اي تاریخی ارائه داد که طی آن به دلیل نزاع میان دولت و کلیسا زمینه

ی عظیم وجود داشت و از سوي دیگر ممکن بود این امر بـه وقـوع تزلـزل در    جنگ داخل

  . متن جامعه و به خطر افتادن جان و سلامتی شهروندان منجر گردد

اشـمیت از  . ایـم  ما با تفسیر کارل اشمیت از این فیگور الهیاتی مواجـه ، در سوي دیگر

کـرد   ها با آنها همکاري می دانان و اندیشمندان سیاسی بود که در دوره نازيجمله حقوق

، )»قانون کـره زمـین  «در کتاب  ویژهبه( خون در آثارش و هدف وي از پردازش تفسیر کاته

در سوي دیگر جورجو آگامبن قرار دارد کـه  . ها بود هاي نازي ارائه توجیهی براي سیاست

هــا کــه در نتیجــه شکســت  روایــتاعتمــادي فراگیــر بــه کــلان در زمینــه اجتمــاعی بــی

، هاي جهانی به وقـوع پیوسـت   ها نفر حین جنگ هاي سیاسی و کشتار میلیون ایدئولوژي

وي از دیدگاه انتقادي خـود بـه نقـد تفاسـیر پیشـین از مفهـوم       . زند دست به تفسیر می

  . بخش از این فیگور الهیاتی ارائه دهد تا تفسیري رهایی، خون پرداخته کاته

  

  خون خاستگاه مفهوم کاته

پولس از حواریون مسیح نبود و حتی سرکردگی یهودیانی را داشت که بـا پیگیـري و   

امـا بعـد از    .ین بودنـد ی ـدر تلاش براي سرکوب پیـروان ایـن آ  تعقیب نوکیشان مسیحی 

بـه یکـی از   ازآن تبـدیل   پـس ، اي گشته دچار مکاشفه، دهد اي که براي وي رخ می حادثه

پولس در دوران تبلیغ همچون یـک چریـک   . شود ین مسیحیت مییترین مبلغان آ پرآوازه

زمان  ماند و هم یعنی دو الی سه هفته در مناطق مختلف امپراتوري روم می، کرد عمل می

هاي اولیه کلیسا را در آن منطقه احداث و بلافاصله آن منطقه را ترك و بـه   پایه، با تبلیغ

ت گریز از دست سربازان همین زندگی پنهانی پولس که به جه .شتافت اي دیگر می نقطه

نگـاري بـراي ارتبـاط بـا      باعث شد تـا وي از ابـزار نامـه   ، گرفت امپراتوري روم صورت می

  . برداري نماید نوکیشان بهره
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هـاي   جاي مانده که بـه لحـاظ اهمیـت محتـواي آنهـا و پیـام       از پولس سیزده نامه به

. ر تـاریخ مسـیحیت شـود   باعث شده تا پولس بدل به دومین فیگور با اهمیت د، شده ارائه

این امـر  . کرد تا زبانی مبهم در پیش بگیرد در واقع زمینه اجتماعی پولس وي را وادار می

نخست اینکه فشارهاي سیاسی شدید و فضاي ضد مسیحی ؛ حاوي دو نکته اساسی است

انگر پیامـدهایی اسـت کـلام پـولس بـر      بی ـدهـد و در وهلـه دوم    دوره پولس را نشان می

دهنـده رادیکـال بـودن    در واقع ابهـام زبـان پـولس نشـان    . گذاشت حی مینوکیشان مسی

  . ها و ایستارهاي وي است که دائماً در تلاش براي رازآلود جلوه دادن آنها بود اندیشه

اي در یونان امروزي است کـه پـولس دو مرتبـه بـه نوکیشـان آن       منطقه، تسالونیکی

آخرالزمان بیان کـرد کـه در    بارهرا درپولس مباحثی ، در نامه نخست. منطقه نامه نوشت

این ابهامـات باعـث شـد تـا      .ن مسیحی موجبات ایجاد ابهاماتی را فراهم کردامنؤمیان م

بار بـراي مردمـان آن منطقـه نامـه بنویسـد و طـی آن نامـه حـوادث         پولس براي دومین

رساله گنجانـد  مفهومی را در این ، اما پولس با ادبیاتی رازورانه .آخرالزمان را تشریح نمود

پـولس بـه   ، در ایـن نامـه  . سیاسـی گونـاگونی شـد    -که از آن پس محل تفاسیر فلسـفی 

 دهـد  پاسخ مـی ، بازگشت مجدد که در نامه اول بحث آن شده بود بارهمخاطبان درۀدغدغ

که بـه   ی راو فرایند رخدادهای کند را تشریح می1و موانع موجود بر سر راه بازگشت مجدد

  : دهد شرح می، وقوع خواهند پیوست

زیـرا تـا   ؛ کس شما را به هـیچ طریقـی فریـب دهـد    اجازه ندهید هیچ«

فرزنـد  ، آن عصیان وقوع نیابد و آن مـرد شـریر  ، زمانی که در وهله نخست

خورده خداونـد  او خصم قسم. آن روز فرا نخواهد آمد، تباهی نمایان نگردد

آیـا  . ورزد مـی کند و نسبت به خداوند تکبر  است و از پرستش سرکشی می

زد این موارد را به شما گوش ـ، ا بودمبه یاد ندارید هنگامی که در میان شم

شود کـه   است و سبب می 2دانید که اکنون چه چیزي مانع کردم؟ شما می

اکنـون نیـز   قانونی هم زیرا راز بی؛ مناسب خود ظاهر شود ۀاو صرفاً در زمان

از میـان  ، )1( مـانع اسـت  اما فقط تا زمـانی کـه آن کسـی کـه     ، فعال است

که خداوند او را نـابود  ، ظاهر خواهد شد 3قانونی آنگاه آن بی. شود برداشته

                                                 
1. parousia 
2. to katechon 
3. anomos 
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ــرد  ــین خواهــد ب ــا درخشــندگی حضــور خــود او را از ب ــه ( »و ب نامــه دوم ب

) cited in Menken, 1994: 3-8: 5؛ 967-966: 1387، عهد جدید، تسالونیکیان
)2(.  

کریس یا ضـد  قانون در واقع همان آنتی فیگور بی، بر اساس شواهد موجود در عهدین

ولـی در ایـن    .کنـد  است که خداوند او را در آخرالزمان به دست موعود نـابود مـی  ح مسی

فیگور دیگري وجود دارد که ابهام موجود در آن بدل به یکی از بنیادهاي اندیشـه  ، قطعه

حـوادث  کـه  در واقع پولس قصد دارد بیـان کنـد   . خون کاته: سیاسی در غرب مدرن شد

تبع آن نجـات نـوع بشـر     آخرالزمان و نبرد نهایی میان خیر و شر که به پیروزي خیر و به

، نامـد  مـی  »خـون  کاته«یا  »بازدارنده«توسط یک نهاد یا یک فرد که آن را ، گردد منجر می

  . در حال به تعویق انداخته شدن است

، خون در هیچ جاي دیگـري از کتـاب مقـدس تکـرار نشـده      مفهوم کاته که ییاز آنجا

ایـن ابهـام شـامل     ویـژه هب؛ اي از ابهام باقی مانده است تفسیر این قطعه همچنان در هاله

سنتی که ، به عقیده آگامبن. شود خون می چیستی یا کیستی و نقش مثبت یا منفی کاته

و بـراي آن کـارکردي مثبـت در جهـت بـه       کند خون را به امپراتوري روم تشبیه می کاته

آگـامبن معتقـد   . گـردد  مـی  بـاز  2به ترتولیان، کند تعریف می 1تعویق انداختن پایان زمان

سان قدرت مقدر به جلـوگیري  بکه آن را  -از جمله نظریه هابز-است که هر نظریه دولت

نامـه دوم بـه   سکولارسـازي ایـن تفسـیر از     سـان توانـد ب  مـی  -انگارد یا تعویق فاجعه می

در واقع تفسیر هابز از فیگـور لویاتـان    ).Agamben, 2005: 110( تسالونیکیان پنداشته شود

سنتی که طـی آن  ؛ در راستاي همین سنت قرار دارد، وي قید شده  که در کتاب برجسته

در واقـع عنصـر   . گیرد نقشی مثبت در جهت جلوگیري از شر در نظر می، خون براي کاته

  . شود مانع از پیدایش آخرالزمان و حوادث پس از آن می، ممانعت از بروز شرخون با  کاته

  

  مثابه یک نهاد خون به تبیین کاته؛ هابز

ترس از وضع طبیعی است و هدف و غایـت همانـا   ، نقطه آغازین ساخت دولت نزد هابز

طبیعـی  در وضـع  . آیـد  بنیاد به دست میمندي از امنیت است که در وضع مدنی دولت بهره

همگـان فـارغ از   . هر کسی قادر بـه کشـتن دیگـري اسـت    ، گونه استومرج که وضعی هرج

                                                 
1. the end of time 
2. Tertullian 
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تـرین مردمـان نیـز     حتـی قـوي   زیرا؛ برابرند، قدرت و توان بدنی در تهدید و ارعاب دیگري

در واقـع در  . د و درنهایـت مغلـوب آنـان   ناي از افراد شـو  ممکن است دستخوش توطئه عده

هـابز  . در حـال وقـوع اسـت    »جنگ همه علیه همه«قسمی ، ابزوضع طبیعی به بیان خود ه

امکـان  ، گیوبـالق دانـد و همـین    بلکه وضعیتی بالقوه می، این وضعیت را نه وضعیتی موجود

زمـان بـا اعطـاي     ولی در وضع مدنی کـه هـم  . سازد اي را مسدود می پیشرفت چنین جامعه

در وضـع  . صلح و امنیت هستندهمه افراد در ، گیرد ها به یک شخص ثالث صورت می قدرت

سـوي   آنهـا را بـه  ، شده از چنین وضـعیتی و وحشت زاده 1انسان گرگ انسان است، طبیعی

شـود و نیـروي    رساند که عقل به میدان وارد مـی  اي می کشاند و آنها را به نقطه یکدیگر می

  . ویاتانل: همتاست ها بی قدرتی که در میان انسان؛ گیرد قرار میجدید بر فراز اجتماع 

 کتاب ایوب مندرج در عهد عتیق اقتباس کـرده  41و  40هابز نام لویاتان را از فصول 

ترین هیولاي دریایی تصـویر   الجثه ترین و عظیم عنوان قوي لویاتان به، در این فصول. است

  : در این آیات و در شرح لویاتان آمده است. شود می

افتـد و تلاشـش    لـرزه مـی  از دیدنش به ، هر کسی بخواهد او را بگیرد«

ت ندارد او را تحریک کنـد یـا در مقـابلش    أکسی جرهیچ. ماند نافرجام می

کسی نیست که با او درگیر شود و جان سالم بـه در  ، در تمام دنیا. بایستد

پوشـیده شـده   ، انـد چسبیده هم هایی که محکم به پشت او از فلس ...ببرد

از ... را از هـم جـدا کنـد   چیـزي قـادر نیسـت آنهـا     طوریکه هیچه ب، است

انگیـزي در گـردنش نهفتـه     قـدرت حیـرت  ... کشـد  دهانش آتش زبانه می

روي زمـین هـیچ   ... دلش مثل سنگ زیرین آسـیاب سـخت اسـت   ... است

او سلطان درندگان است و هیچ جـانوري  . باك نیست موجودي مانند او بی

   ).Holy bible, 1996: 1189-1190( »رسد به پاي او نمی

شود که وضع طبیعـی در   آشکار می، نهم لویاتانوه به تفسیر هابز در فصل بیستبا توج

هـابز  . شدت از آن وحشت داشته ومرج است که هابز ب واقع مصداقی بر آغاز آنارشی و هرج

هـا و   واسـطه بیمـاري   بلکه به، ها را نه از طریق دشمنان خارجی نابودي دولت، در این فصل

بـرد کـه حکـم     هابز تا جایی این استدلال خود را پـیش مـی  . داند هاي داخلی می ناهنجاري

                                                 
1. Homo homini lupus 
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گـذار   همان قانون مدنی است و قاضی نیز همـان قـانون  ، کند که ملاك اعمال نیک و بد می

ت و تنهـا  پذیر نیس ـ گونه القا کند که حاکمیت تجزیههابز با این حکم قصد دارد تا این .است

  : گذار باید وجود داشته باشد و آن نیرو همانا حاکم است یک قانون و قانون

چنـان برابـر سـاخته    فکـري آن آدمیان را از نظر قواي بدنی و ، طبیعت«

نیرومنـدتر و  ، توان یافت که از نظر بـدنی  گاه کسی را می هرچند است که

وقتی همـه آنهـا بـا    با این حال ، تر از دیگران باشد باهوش، از حیث فکري

اي قابل ملاحظه نیسـت   اندازه تفاوت میان آنها به، هم در نظر گرفته شوند

، کــه بــر اســاس آن کســی بتوانــد مــدعی امتیــازي بــراي خــودش باشــد

ادعـاي چنـان امتیـازي داشـته     ، که دیگري نتواند به همان میزان درحالی

تواننـد از آن  بنابراین اگر دو کس خواهان چیزي واحد باشند کـه ن ... باشد

گیرند که  و در وضعیتی قرار می... شوند دشمن یکدیگر می، مند شوند بهره

زیرا جنـگ تنهـا بـه معنـی نبـرد یـا عمـل        ؛ جنگ همه بر ضد همه است

معطوف بـه منازعـه    ةاي از زمان است که در آن اراد برهه؛ جنگیدن نیست

در چنـین  زنـدگی آدمـی   ... . از طریق نبرد به انـدازه کـافی آشـکار باشـد    

، هـابز ( »ددمنشـانه و کوتـاه اسـت   ، زشـت ، بـار  مسکنت، گسیخته، وضعیتی

1387 :157-158.(   

در چنین وضعیت آنارشیکی است که ضرورت حضور یک قـدرت برتـر کـه از جنـگ     

قـدرتی کـه   ؛ اسـت  1یک قدرت بازدارنـده ، لویاتان. گردد حس می، کند نهایی جلوگیري می

 ۀهم ـ، پـیش از ایـن  . دهـد  بالقوه وضع طبیعی موقتاً نجات مینظمی  اجتماع را از هاویه بی

کردنـد   ذات را به دولت تحمیل مـی  از همگی قسمی، هاي دولت از ارسطو تا ژان بدن نظریه

. بخشـید  ساخت و در عین حال صورتی استعلایی به دولـت مـی   که وجود آن را ضروري می

، مثـل پدرسـالاري   یهـای  ظریـه هاي مختلف دولت از نظریه طبیعی بودن دولـت تـا ن   نظریه

اما هـابز در چرخشـی    .اندهمگی مدعی فطري بودن دولت، خویشاوندي و زور، مادرسالاري

یـا همـان قـدرت     دولـت ، ی الهیـات مسـیحیت گنوسـی بـود    مدرنیستی که ملهـم از مبـان  

 يگونه که آباآن، ددانست و نه امري در ادامه قدرت خداون را نه امري طبیعی می یافته تجمع

                                                 
1. Withholding Power 
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بـه یـک نهـاد    ، به یک بازدارنده، خون دولت را به کاته، بلکه هابز؛ کلیسا معتقد به آن بودند

ممانعت از بروز شر فراگیـر  ، نهادي که کارویژه آن؛ فاقد ذات و یک مصنوع بشري تنزل داد

هـا   ها علیه یکدیگر بود و یا شر طبیعت علیه انسـان  یا شر انسان، این شر. و جنگ نهایی بود

رو  ازایـن  .قصد پایـان دادن بـه اجتمـاع انسـانی را دارد    ، ها ها و میکروب قالب ویروسکه در 

ن بهداشـت و  اا اتکا به دو نیروي پلیس و متخصصب، عنوان یک نهاد بازدارنده دولت مدرن به

  . باید فضا را براي به تعویق افتادن جنگ نهایی آخرالزمان فراهم کنند، سلامت

  

  خون کاتهبازتفسیر ؛ اشمیت

مثال بارز سـنتی  ، »1قانون کره زمین«خون در کتابش  تفسیر اشمیت از شخصیت کاته

سنت دیرینـی کـه پیشـاپیش    . رسد و با هابز به اوج میشود میاست که از ترتولیان آغاز 

انـدازد یـا حفـظ     این قدرت را که پایان زمان را به تـأخیر مـی  ، شود در ترتولیان یافت می

کارکرد تاریخی مثبتی ، کند که به این معنا امپراتوري روم شناسایی می عنوان به، کند می

بـراي صـلح   ، کنیم گوید که ما براي دوام جهان دعا می به همین خاطر ترتولیان می( دارد

تـرین حالـت خـود بـه نظریـه اشـمیتی        این سنت در پرورده ).براي تعویق پایان، در امور

، یگانه بنیـاد ممکـن را بـراي آمـوزه مسـیحی     ، انجامد که در نامه دوم به تسالونیکیان می

   ).Agamben, 2005: 95( یابد قدرت دولتی می

قدرت ، اضطراب و اندوه متراکم افرادي که نگران جان خود هستند، اشمیت ةبه عقید

تـا جـایی کـه    ؛ کند نه خلق ید میأییعنی لویاتان و آن را ت؛ آورد به میدان می جدیدي را

آن ، رود هاي منفرد فراتر مـی  لویاتان آشکارا از همه طرفین قرارداد و از جمع جبري اراده

منطـق ذاتـی ایـن محصـول مصـنوعی      . معنایی کاملاً حقوقی و نه مابعـدالطبیعی هم در 

بلکـه در هیئـت یـک ماشـین بـه      ، در یـک شـخص  نـه  ، ساخته دست آدمی یعنی دولت

اشمیت باور دارد که هابز هرگز به دنبال ایجاد یـک   ).86: 1395، اشـمیت ( رسد حداعلی می

را مدنظر داشت که بتواند حداکثر صلح و امنیت جسـمانی   یبلکه صرفاً نیروی؛ اتوپیا نبود

اثـري را بـه   ، ش لویاتـان هابز بعد از نگار. بهیمیت نجات دهد را ایجاد نماید و از وضعیت

. منتشر شـد  »یا پارلمان طولانی؛ بهیموث« ر درآورد که بعد مرگ وي با عنوانرشته تحری

                                                 
1. Nomos of the Earth 
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یعنـی  ؛ رود مصداق آنارشی است و لویاتان در معنایی عکس به کار مـی ، بهیموث نزد هابز

نهایی معناي دولت که ثبات و آرامش را ایجاد و از دخول شر و آنارشی به اجتماع و نبرد 

سرشـت جـوهري وضـع    ، مطابق نظر هـابز ، به باور اشمیت. کند آخرالزمان جلوگیري می

، جنگی که تنها با قدرت فائقه دولـت ؛ چیزي جز جنگ داخلی نیست، طبیعی یا بهیموث

آن  زعـم اشـمیت و پیـرو    بـه  ).70: 1395، اشـمیت ( توان از آن احتراز کرد یعنی لویاتان می

همانا غایت و پایـان سیاسـت   ، یا قدرت بازدارنده لویاتان، شده ه از ترتولیان آغازسنتی ک

  . هاي عمیق الهیاتی دارد است که ریشه

المللی مدرن  وسطا و انفکاك قانون بین اشمیت در بحث خود درباره نظم فضایی قرون

کند که ضمانت یکپـارچگی ایـن نظـم فضـایی بـر عهـده        بیان می 1از قانون عمومی اروپا

دانـد و   خون می آن را نخستین جلوه از ظهور کاته، س روم بود که اشمیتامپراتوري مقد

  : کند خون معرفی می کاته ةهمچنان آن را تنها جلو

بلکـه غایـت خـودش را داشـت و پایـان      ، امپراتوري مسیحی ابدي نبود«

این قابلیت را داشـت  ، با وجود این. کرد زمان کنونی را همراه خود حمل می

اي کـه ایـن    کننده و تاریخی مفهوم تعیین. تاریخی شود که تبدیل به قدرتی

امپراتوري از ایـن  . خون کاته: همانا بازدارندگی بود، ساخت تداوم را میسر می

قدرتی تاریخی بود که از ظهور دجـال و پایـان یـافتن ابـدیت زمـان      ، منظر

طـور کـه پـولس    همان، این قدرتی بازدارنده است .کرد حاضر پیشگیري می

امپراتـوري مسـیحی    ... .نامه دوم به تسالونیکیان اشاره کـرده بـود   رسول در

 »خـون زنـده باشـد    کاتـه  ةوسطی مادامی حیات خواهد داشت که ایـد  قرون

)Schmitt, 2003: 60.(   

میــان وعــده ، خــون درك امپراتــوري بــر مبنــاي مفهــوم کاتــه، اشــمیت ةبــه عقیــد

به تعویق افتـادن  ، کند انضمامی تاریخ ارتباط برقرار می ۀشناختی مسیحیت و تجرب فرجام

دهـد   هاي سیاسی و تاریخی را به نحوي معنا مـی  کند و کنش رجعت مسیح را تشریح می

  : کند الوقوع بودن رجعت را تضعیف می که قریب

هیچ برداشت دیگري از تاریخ ، من باور ندارم که ایمان اصیل مسیحی«

پایـان  ، بازدارنـده  نیروي یک اینکه به اعتقاد. شدخون داشته با غیر از کاته

                                                 
1. Jus Publicum Europeaum 
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پلـی ارتبـاطی میـان یـک مفهـوم نـاقص       ، انـدازد  جهان را به تعویـق مـی  

رخـدادهاي بشـري و یـک یکپـارچگی عظـیم       ههم بارهشناختی در فرجام

 »کنـد  مـی  برقـرار  اتوري مسیحی در دوره شاهان ژرمنـی تاریخی مثل امپر

)Schmitt, 2003: 60(.   

شکل و قـالبی سیاسـی   ، خون به مسیحیت کاته ةعقیده بر این است که ایدسان  بدین

شــناختی  بخشــد و همــه اشــکال پیشامســیحی اقتــدار سیاســی را در بســتر فرجــام مــی

بنـدي مـورد نظـر     باید بیان شود که صورت این وجود با . کند حل و جذب می، مسیحیت

هاي تاریخی قـرون   اساس روند صرفاً بر، شناختی و تاریخ سیاسی میان امر فرجام، اشمیت

اي بـه   اشـاره ، اگـر مـتن پـولس    .ممکـن شـد  ) دوم بـه تسـالونیکیان  ( بعد از نگارش نامه

دوم بـه   ۀخون به طور حـتم بـه نام ـ   تفسیر اشمیت از کاته، داشت خون مسیحی نمی کاته

وحـدت  ، اقتدار سیاسـی امپراتـوري  ، خون کاته ةدر غیاب اید. شد ربط می تسالونیکیان بی

کـه اساسـاً   ، یابـد  دهد و به قیصریسـم تنـزل مـی    اییِ انضمامی خودش را از دست میفض

   ).Schmitt, 2003: 63( گردد شکلی غیرمسیحی از قدرت تلقی می

 عنـوان  طرفانه و خنثـی نیـز همچنـان بـه     خون حتی در شکل تمثیلی بی مفهوم کاته

. مانـد  اشـمیت بـاقی مـی   وایمار پسـا ورزي انضـمامی دوران   اندیشه ةاصلی ساز ۀمای درون

تـاریخ  ، یگانه ابزاري است که یک مسیحی از طریـق آن ، خون اشمیت باور داشت که کاته

   ).Meier, 1988: 162( و معناي مستتر در آن را درك کند

عنوان یک فیگـور   خون را نه به اشمیت صرفاً باور خود به کاته، انگیز شگفت ةدر این گزار

بیـان  ، کنـد  نیروي ناسوتی که از ظهور نهایی امرمقدس جلوگیري میعنوان  بلکه به، الهیاتی

نیـز   »وضـعیت اسـتثنایی  «و  »قدرت حاکم و حیات برهنـه : هوموساکر«در دو کتاب . کند می

طرفانه موجـود در همـه    سازي خنثی و بیهکلی مؤلف عنوان به خون را باور به کاته، آگامبن

انسـداد یـا بـه    ، نگرند که هـدفش  م قدرتی میکند که به آن به چش دولت معرفی می ۀنظری

خون متنـاظر   طرفانه و خنثیِ مفهوم کاته سازي بیکلی رواز این. تأخیر انداختن فاجعه است

خـون را   نیروي کاته، که طبق قرائت آگامبن در این دو اثرش، گردد آن می 1سازيبا ناسوتی

از منظـر ایـن   . گردانـد  اي دیگر منتقـل مـی   به نحو تمام و کمال صرفاً از یک نقطه به نقطه

                                                 
1. secularization 
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دلالـت دارد کـه    1اي شـده  خون به هر نوع اقتدار برسـاخته  کاته، طرفانه مضمون خنثی و بی

نـد  درنگ رستگاري نهـایی از ب  اي اجتماعی است که بی کارکرد آن به تعویق انداختن فاجعه

اي باشـد کـه    شناسی فلسفی هر نظریه سیاسی که مبتنی بر مردم. سازد اقتدار را ممکن می

ایـن   2متمدنانه زداییمثابه کارگزار طبیعت خون را به کاته، پندارد ذات انسان را ذاتاً شریر می

   ).Rasch, 2007: 102( وضعیت انسانی تعریف خواهد کرد

توماس هـابز  ، خون فرایند سکولارسازي منطقِ کاتهترین شخصیت در این  البته اصلی

نابهنجار جنگ همـه علیـه همـه     ۀوضوح درصدد دفع فاجع حاکمیت به ۀبود که در نظری

نقطـه  ، هـابز  ۀنظری ـ. جنگی که قابلیت رخداد آن در وضـع طبیعـی مسـتتر اسـت    ؛ است

 حاکمیـت اسـت کـه نگـاه اجمـالی بـه آن       خـون یـک   کاتهعزیمت نقد آگامبن از منطق 

خـون بیـان    اي که سنت پل درباره کاتـه  قطعه بارهتواند براي درك قرائت بدیل وي در می

  . راهگشا باشد، کرده

  

  خون تا رستگاري از کاته؛ آگامبن

خـون کـه هـابز     سازي منطق کاتهکند که ناسوتی استدلال می 3آگامبن در هوموساکر

نظم جامعه مـدنی را کـه بـر     وابستگی بنیادین وضع طبیعی نابهنجار به، انجام داده است

طبیعی که حاکم آن را از وقوع شر . سازد پنهان می، مبناي نفی وضع طبیعی استوار شده

و نه به لحاظ زمانی مسبوق بر  مدنی است ۀبه فضاي خارج از جامع نه متعلق، دارد میباز

ز نـوعی ا  بلکه این شر در وضعیتی استثنایی برساخته شده است که طی آن نظـم بـه  ؛ آن

وضع طبیعی هابزي ابداً وضعیتی پیشـاحقوقی   ).Agamben, 1998: 15-36( بین رفته است

ي وضع استثنایی اسـت و مـرز  ، بلکه وضع طبیعی؛ نیست، که فاقد قانون براي شهر باشد

جنـگ همـه   چنان هـم وضـع   این وضع آن. گردند در آن مقیم میسازد و ساکنان  میرا بر

وضعیتی است که طی آن هـر کسـی در حکـم    ، به بیان بهتر در نتیجه .علیه همه نیست

   ).Agamben, 1998: 105( گردد و یک هوموساکر براي دیگري محسوب می4حیات برهنه

                                                 
1. constituted authority 
2. civilizing denaturation 
3. Homo Sacer 
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وضع طبیعی برآمده از تصمیم حاکم به جهت انحلال وضع مـدنی اسـت کـه اجـراي     

اتباعش را بـه  آورد و درنتیجه هستی  قوانین و هنجارهاي داخلی را به حالت تعلیق درمی

نمایـد   سان امري پوچ میقرارداد اجتماعی ب، ر این وضعیتد. دهد حیات برهنه تقلیل می

شـود و   یعنی از حمایت حاکم محروم مـی ؛ گردد زمان سوژه از جانب حاکم طرد می و هم

ر ام ـ محصـول  طبیعـی  وضـع  اگـر . گردد در میدان اعمال خشونت نامحدود حاکم رها می

، همیشـگی  یـا  مقطعـی  معایـب  ازجمله، سیاسی امر ایرادات و معایب پس، باشد سیاسی

شـرهاي  «توان  رو وضع استثنایی را نمی از این .دنشو می منعکس استثنایی وضع در دوباره

 وضـع اسـتثنایی هـیچ    زیرا؛ کرد وضع طبیعی قلمداد »بازگشت«در مقایسه با  »تر کوچک

نقد آگامبن از فلسفه سیاسی از هابزتـا   سان بدین. بازگشت خود وضع طبیعیمگر  نیست

حاکمیـت   »ترِ شرکوچک«این استدلال خلاصه کردکه  رد توان  را می او و فراسوي اشمیت

عنـوان امـر خیـر     تر قادراست تا خـود را بـه   شرکوچک زیرا؛ کمی از شر مطلق ندارد دست

  . آن در ستیز است که ریشه در همین شري داردکه با درحالی، معرفی کند

خون در نامـه دوم بـه تسـالونیکیان را     تفسیرآگامبن از قطعه مربوط به کاته، هین ایدا

دارد کـه قطعـه    آگـامبن بیـان مـی   ، »مانـد  زمانی که باقی مـی «در کتاب . سازد روشن می

؛ مسـیحی قـدرت دولـت نیسـت     ةآموز بارهگذاري مثبتی در ابداً واجد هیچ ارزش یادشده

در . رت دولـت مسـیحی را نـدارد   امکان ارجاع به قد، به این دلیل که این اصطلاح ویژه به

یـا   »1برچیـده شـود  «عنوان چیزي معرفی شده که باید  خون به کاته، یادشدهدرقطعه  واقع

 خون هم یعنی کاته؛ گر شود جلوه »3قانونی رمز و راز بی«تا  »2از سر راه کنار گذاشته شود«

 ومـرج و  هـرج ، ز نامـه پـولس  ا خـوانش آگـامبن   در. گریبانگیر ماستاکنون وجود دارد و  

قـانون  ، کـه در نتیجـه ایـن امـر    ، وضع استثنایی دارد قانونی دلالت به تعلیق قانون در بی

   ).Agamben, 2005: 95( ماند معنا باقی می شده و به ناگزیر بی فعالغیر

در حـال حاضـر   «بلکـه وضـعیتی   ، وضعیتی همیشگی نیسـت ، این وضعیت استثنایی

در اصـل صـرفاً در   ، عنـوان سـاختارِ اقتـدارِ برسـاخته شـده      خـون بـه   کاته .است »موجود

                                                 
1. removed 
2. out of the way 
3. mystery of anomie 
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 .انـدازد  را به تأخیر می »غیبت قانون«یابد که درواقع تجلی نهایی  امپراتوري روم تجلی می

مستلزم برملا شدن ازکارافتـادگی قـانون و فقـدان مشـروعیت ذاتـی      ، قانونی تجلی راز بی

طـور کـه ازنظـر     همان .)Agamben, 2005: 111( اع قدرت در زمانه مسیحایی استهمه انو

، یابـد  واسطه وضع استثنایی در نظم جامعه مدنی حلول مـی  وضع طبیعی هابز به، آگامبن

قانونی همواره اغلب از دلِ نظمی  نهد که مسیر بی کید را بر این میأت، قرائت وي از پولس

هـاي اعمـال    گذرد که امکانات و محـدودیت  می، تولید گشته» قدرت برساخته«که توسط 

پـس  ، هـا نامشـروع تلقـی شـوند     همه قدرت اگر وجود اینبا. آن صرفاً متوجه حاکم است

قانونی و شخصـیت   مثابه قدرت بازدارنده بی به، خون دیگر امکان برقراري تمایز میان کاته

آگـامبن قرائتـی   . وجود نخواهد داشـت ، کریس دلالت داردکه معمولاً به آنتی 1مرد شریر

عنوان دو بعد از قدرتی واحـد در قبـل و بعـد از تجلـی     ه این دو شخصیت ب بارهخاص در

در  -خواه امپراتوري روم یا هـر قـدرت دیگـر   -قدرت ناسوتی: دهد ارائه می »قانونی راز بی«

ده گـرفتن ایـن   نادی. گذارد ومرج بنیادین آخرالزمان سرپوش می قانونی و هرج ظاهر بر بی

کند و قدرت در شخصـیت   قانونی بنیادین آخرالزمان را نفی می در ظاهر بی، قانونی راز بی

 قـانونی مطلـق اسـت    شود کـه معـرف بـی    مفروض داشته می) کریسآنتی( قانون مرد بی

)Agamben, 2005: 111.(   

خـون در رسـاله دوم پـولس بـه تسـالونیکیان       خوانش آگامبن از قطعه معروف به کاتـه  

متحـول  ، خـون وجـود داشـتند    نماي کاته اساساً اصطلاحات و مفاهیمی را که حول مسئله

، خـونِ سـکولار شـده    کاتـه ، اشـمیتی  - در سـنت هـابزي  ، طور که مشاهده شد همان. نمود

قـانونی طبیعـی    است که مانع بی ینمود که تنها نیروی میرو کسب مشروعیت خود را از این

بر اسـاس  ، امرسیاسی. اندازد سان پایان نظم اجتماعی موجود را به تأخیر می شود و بدین می

قـانونی   شـود کـه از بسـط بـی     دشمن فهمیده می - تمایز میان دوستباره تصمیم حاکم در

گونـه کـه در روش   امـر سیاسـی آن   رواز ایـن  .آورد کل نظم موجود ممانعت به عمـل مـی   به

 بلکـه امـر  ؛ صرفاً یک شباهت ظاهري با الهیات نـدارد ، بیان شده اشمیت در الهیات سیاسی

کـه اشـمیت    نحوي به، است 2خود الهیاتی شده، عنوان بنیاد متعالیِ نظم اجتماعی به سیاسی

  . بیند لزوماً ربط و نسبتی نمی، خون و باور به خداوند میان باور به کاته

                                                 
1. anomos 
2. theologized 
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کریس است که سلطنت خـود را   خون همان آنتی کاته، طبق خوانش آگامبن، برعکس

تـداوم  ، انـدازد  واسطه این واقعیت که خودش سررسید ظهـور خـود را بـه تـأخیر مـی      به

 کنـد کـه مـانع از ظهـور خـودش      تر معرفی می عنوان شري کوچک بخشد و خود را به می

ابزاري مزورانه است کـه بـه   ، خون کاته ةاید، در این خوانش. شود می) ادینیعنی شر بنی(

کند و دغدغـه بـراي    قانونی را فراهم می نحو نامشروعی موجبات تداوم سلطنت قدرت بی

که مستلزم اطاعـت  ، تر نیل به رستگاري را با دغدغه نسبت به در امان ماندن از شر بزرگ

، بدیهی است کـه شـر  . کند جا میهجاب، ه شده استتر اقتدار برساخت کردن از شر کوچک

خـود را  ، خون درنتیجه آنتی کریس همچون کاته .یابد تحت پوشش غلبه بر شر تداوم می

دهـد و   قـرار مـی  ، نهد نام می »قانونی راز بی«ما و بازگشت مجدد که پولس آن را  ۀدر میان

آگـامبن بـرخلاف اشـمیت    . مسیحایی است ۀقانونی در جامع بازتولید بی، هدف نهایی آن

شناسی مسیحی و هستی تـاریخی اصـیل و سـازنده و     اتصال فرجام ۀخون را حلق که کاته

دوم بـه   ۀمعتقد است کـه منظـور نام ـ  ، داند بخش سلطنت امپراتوري می عامل مشروعیت

ده سـازن  که ممکن نیست این نامه بـر  نحوي به؛ خون است وضوح حذف کاته تسالونیکیان به

   ).Agamben, 2005: 111( مسیحی قدرت در هیچ شکلی باشد ةاید

اهمیت مضاعف سیاسـی نامـه   ، خون مواضع متضاد اشمیت و آگامبن در رابطه با کاته

. دهـد  عنوان یکی از متون بنیادین سنت سیاسی غرب نشان می دوم به تسالونیکیان را به

کم بـراي همـه    دارد و یا دست خون به هر پرسشی در حول امرسیاسی ربط و نسبت کاته

از ، قرارداد ۀاز قانون طبیعی گرفته تا نظری، شناسی سیاسی هستی ةمسائل منفرد در حوز

-که براي رویکرد هـابزي  درحالی. هاي ضمنی دارد دلالت، حق شورش تا جنگ علیه ترور

نچـه  هـر آ «قلمرو امرسیاسی موجود را در محـدوده  ، خون کارکرد بازدارنده کاته، اشمیتی

و علت وجودي آن را صرفاً در احتمال خـودویرانگري مسـتتر در    نماید تثبیت می »هست

مثابه شـرط   خون به تأکید بر حذف کاته، اما نگرش موعودباورانه آگامبن .داند نوع بشر می

بندي در حال حاضر موجود دارد که امر سیاسی را  ممکن ساختن زندگی فراسوي صورت

  . کند میحول منطق حاکمیت تعریف 

عنــوان  بــادوم از بخــش دوم مجموعــه هوموســاکر را  دفتــر، 2015در ســال آگــامبن 

اي بـا عنـوان    منتشر کرد و در آن مقاله »مثابه پارادایمی سیاسی جنگ مدنی به؛ استاسیس«
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دلالـت بـر دگردیسـی    ، ایـن مقالـه بـاوجود مختصـر بـودن     . را گنجاند »لویاتان و بهمیوث«

، آگامبن در این مقاله با تغییر قرائت پیشین خـود . آگامبن از هابز داشترادیکالی در تفسیر 

، خـون نیسـت   تنها مبتنی بر منطـق کاتـه   کند که لویاتان هابز نه بر این عقیده پافشاري می

کیـد بـر برخـی از    أآگـامبن بـا ت  . دهـد  بلکه قسمی موعودباوري سیاسی بنیادین را ارائه می

اغلـب  . کنـد  اج مـی ستخرموعودباوري را از اندیشه هابز اقسمی ، بندهاي بخش دوم لویاتان

 ۀنهنـد کـه نظری ـ   کید مـی أهر چیزي بر نیمه نخست این کتاب تبیش از ، تفاسیر از لویاتان

اما در نیمه دوم کتاب که مربـوط بـه مسـائل الهیـاتی      .است سیاسی هابز در آن بیان شده

متـأخر آگـامبن از    اد اصلی قرائـت اي دارد که بدل به بنی جالب توجه هايبخشهابز ، است

ملکـوتی  ، ملکـوت خداونـد  «: نویسـد  وپنجم لویاتـان مـی  هابز در فصل سی. لویاتان هابز شد

بلکـه در عهـد جدیـد نیـز چنـین تلقـی       ، تنها در عهد عتیقو نه واقعی است و نه استعاري

 معنـایش ، قـدرت و عظمـت از آن توسـت   ، سـلطنت  !که اي خدا: گوییم وقتی می. شود می

چراکه خداوند ایـن حـق   ؛ موجب حق خداوند نه به، موجب میثاق ماست سلطنت خداوند به

، در آن صورت گفتن این مطلب در نماز و نیایش ما کاملاً زائـد بـود   .را همواره داشته است

   ).357: 1387، هابز( »اعاده ملکوت خداوند باشد، مگر آنکه منظور از آن

ملکوت خداونـد مجـدداً   ، لویاتان با بازگشت موعودپنجم وطبق نظر هابز در فصل سی

. بازگشـت موعـود اسـت   ، هاي الهیاتی و سیاسی شود و اساساً هدف از تمام جدال برپا می

نقـل و قـولی از نامـه اول پـولس بـه      ، چهـارم لویاتـان  وعلاوه بر این هابز در فصل چهـل 

نرسیده و کسی قـادر بـه تعیـین    بنی بر اینکه روز موعود هنوز فراآورد م تسالونیکیان می

آگـامبن بـا    ).505: همـان ( آیـد  چرا که آن روز همچون دزدي در شب می، زمان آن نیست

از ، کنـد  رسیدن زمانه موعود را گوشزد مـی بندهایی از لویاتان که طی آن فرانمایی بزرگ

؛ یـازد  یباورانه از این اثر دسـت م ـ لویاتان گسسته و به قرائتی فرجام خون یک کاتهتفسیر 

  . کشد قرائتی که هابز را در جامه یک اندیشمند سیاسی موعودباور به تصویر می

ایـن واقعیـت   ، هابز مشخص اسـت  ۀدر واقع چیزي که در نظری«: آگامبن معتقد است

کـاملاً از یکـدیگر مسـتقل    ) لویاتـان ( ملکوت خداوند و قلمـرو ناسـوتی   هرچنداست که 

هـر دو   زیرا؛ نوعی منطبق با یکدیگر هستند آنها به، 1شناختی انداز فرجام از چشم، هستند

                                                 
1. eschatologyical 
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پیوندند و لویاتان ضرورتاً زمانی کـه ملکـوت خداونـد روي زمـین      روي زمین به وقوع می

   ).Agamben, 2015: 51( »گردد محو می، شود گسترانده می

، هـابز  ۀآگامبن بر این عقیده اسـت کـه طبـق خـوانش موعودباورانـه از اثـر برجسـت       

مین أبنا بر ماهیت خود باید اسباب امنیت و رضایتمندي شهروندانش را ت، دولت -لویاتان

آگامبن در آثار متقدم خود  .)Agamben, 2015: 56( وقوع آخرالزمان را تسریع نماید، کرده

سراسر اندیشه سیاسی هابز را که بـیش از همـه   ، »ماند زمانی که باقی می«و  »هوموساکر«

خون تفسیر  در پرتو قسمی سکولارسازي منطق الهیاتی کاته، یافتهدر کتاب لویاتان نمود 

مثابـه پـارادایمی    جنـگ مـدنی بـه   : استاسیس«یعنی ، با انتشار اثر متأخر وي اما .کرد می

ترین از این بزرگ خون یک کاتهخوانشی موعودباورانه و آنتی، با بازتفسیر لویاتان »سیاسی

 ۀهـابز را در جرگ ـ ، آگـامبن در ایـن کتـاب   . کـرد سیاسی دوران مدرن ارائه  -اثر فسلفی

هر دو معتقـد بودنـد کـه     زیرا؛ دهد اندیشمند موعودباوري همچون والتر بنیامین قرار می

وز نهایـت ر  بلکه فرجام تـاریخ اسـت و در  ، ملکوت خداوند صرفاً ملکوتی استعاري نیست

هم بنیامین عقیده دارنـد  علاوه بر این هم هابز و . رسد میموعود و روز نجات نوع بشر فرا

اما این سیاست ناسوتی در ؛ قلمروي مستقل از ملکوت خداوند است، که سیاست ناسوتی

هم هابز و هـم بنیـامین   ، آگامبن ةبه عقید. نسبت با فرجام موعودباورانه تاریخ نیز هست

 رداي نـدا  گونه کارکرد بازدارندههیچ، )دولت/امپراتوري( معتقدند که این سیاست ناسوتی

  . یاراي مقابله نداردهیچ قدرتی ، در مقابل لحظه موعود زیرا؛ )53: همان(

بـار هیـولاي لویاتـان در سـنت الهیـاتی       کید دارد که هابز از وجوه شـرارت أآگامبن ت

. براي بیان نظـر خـود اسـتفاده کـرد     موجوداطلاع کامل داشت و تعمداً از این ، مسیحی

دو هیولاي لویاتان و بهیموث در لحظه آخرالزمان با یکـدیگر بـه   ، طبق این سنت الهیاتی

رو در سیاسـت مسـیحی   از ایـن  .شـوند  در این نبرد کشته مـی پردازند و هر دو  جدال می

 .وجه کارکرد بازدارنده یا به تأخیر اندازنده آخرالزمان را ندارد هیچ لویاتان یا دولت به، هابز

طبق سنت عهدین کـه هـابز بـه    ، برعکس. ته استگاه چنین کارکردي نداشواقع هیچدر

آخرالزمـان هـر آن   ، اي معتقد است که کلیسا آن را به فراموشی سپرده اسـت  طرز رندانه

بلکـه  ، تنها قادر به بازدارندگی در برابر آن نیسـت دولت نه/تواند حادث گردد و لویاتان می

   ).Agamben, 2017: 15( شناختی باید از بین برودي فرجامهمچون یک هیولا
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این اثر برجسته دوران مـدرن را تبـدیل   ، این دگردیسی در خوانش آگامبن از لویاتان

، سـو اشـمیت و پیـروانش   در یک. از مفسـران کـرد   گـروه یان دو آشکار م ۀبه محل منازع

خون و یا نهادي خنثی در جهت حفظ وضع موجود  لویاتان و یا دولت مدرن را صرفاً کاته

، ویرنو و نگري با ارائه خوانشـی موعودباورانـه  ، آگامبن، دیگر بنیامین دانند و در سوي می

  . این نخستین اثر مدرنیته سیاسی را در راستاي اندیشه انتقادي تفسیر نمودند

  

  گیري نتیجه 

 ـ     ۀاندیش  هـاي هسیاسی از دوران تکوین اولیه خود در یونـان باسـتان همـواره بـا مقول

در قـرن   ویـژه  اما این امر در دوران مدرن و به، الهیاتی و الهیات سیاسی عجین بوده است

با تفسیر دقیق . یافتاهمیت بیشتري ، ووگلین و لوویت، اشمیت، بیستم با انتشار آثار وبر

 ـ  وضـوح مـی   آثار اولیه مدرنیته سیاسی همچون لویاتان توماس هابز بـه   هـاي هتـوان مقول

تنها نیمی از این کتاب به مسائل و مفاهیم نه. الهیاتی را در این اثر برجسته مشاهده کرد

 ـ، پردازد الهیاتی می  هـاي هبلکه حتی نیمه نخست نیز صرفاً مبادرت به سکولارسازي مقول

اي کـه تـا آن زمـان     چهـره ؛ اي جدید و بدیع از حاکم ارائه دهد نماید تا چهره الهیاتی می

خط سیري را در اندیشـه  ، ازآن آگامبن از هابز تا اشمیت و پس. وجود نداشتاثري از آن 

  . اي است سیاسی شاهدیم که واجد ابعاد الهیاتی قاطعانه

دولت ارائـه   -اي از حاکم بار چهرهخون براي نخستین هابز با سکولارسازي مفهوم کاته

تبـاري  ، خـون  مفهـوم کاتـه  . داردقدرتی استعلایی نیـز  ، داد که علاوه بر حمل بار الهیاتی

ایـن  ، تـا قبـل از عصـر مـدرن    . سیاسی در غرب مسـیحی دارد  ۀاندازه کل تاریخ اندیش به

اما در دوران مدرن و با انتشار کتـاب لویاتـان    .مفهوم صرفاً معنایی مثبت و ایجابی داشت

، گـردد  سیاسـی محسـوب مـی    ۀاندیش ـ ةترین کتاب در حـوز  هابز که نخستین و برجسته

وه عـلا . یرامون این مفهوم الهیاتی با محوریت کتاب لویاتان مجدداً بحث روز شدمباحث پ

روبرتو اسپوزیتو ، سیاسی همچون پائولو ویرنو ۀن اندیشاسایر شارح، بر اشمیت و آگامبن

  . ارائه دادند این مفهومي از هاي جدید خوانش، و ماسیمو کاسیاري

ــه ــه  خــون از نخســتین پیــدایش خــود در   مفهــوم کات ــولس قــدیس ب رســاله دوم پ

کلیسا داشـت و از آن ذیـل    يیته همواره جایگاهی ویژه نزد آباتسالونیکیان تا زمان مدرن
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اما هابز بـا ناسـوتی    .کردند یاد می، نماید ومرج جلوگیري می عنوان قدرتی که از بروز هرج

ارائـه داد  قرائتی جدید از حاکمیت ، خون در لویاتان کردن آن و سکولارسازي مفهوم کاته

یکـه  یتـا جا ، بحث و نظر قـرار گرفتـه اسـت    که از آن زمان تا دوران معاصر همواره مورد

نویسـی بـر ایـن     هاي دولت در واقـع قسـمی حاشـیه    همه نظریه که کند آگامبن ادعا می

تلاش ، گردد هابز با گزینش لویاتان که از جمله هیولاهاي انجیلی محسوب می. اندمفهوم

حال استعلایی و مستقل از حاکم ارائه دهـد و   ارسته از آسمان و درعیناي و کرد تا چهره

. سیاسـی شـد   ۀمدرنیت ـ ۀاین استعلابخشی همانا در دوران مدرن تبدیل به وجه مشخص ـ

  . حاکم و یا دولت بعد از هابز دستخوش تفاسیر متعددي قرار گرفت، لویاتان

کرد تا لویاتان را همـان  تلاش ، عنوان فردي که دل در گرو فاشیسم داشت اشمیت به

خون عصر جدید معرفی کند که مصداق عینی سیاست مسیحی اسـت و در ایـن راه    کاته

، اما آگامبن در مقابل اشـمیت  .خون ببخشد اي ایجابی و مثبت به کاته تلاش کرد تا چهره

زمانی که باقی «و کتاب  »قدرت حاکم و حیات برهنه؛ هوموساکر«در آثار اولیه خود یعنی 

بـه نقـد ایـن قرائـت از     ، لویاتـان  -خـون  سعی کرد تا با الغاي وجه مثبـت کاتـه   »ماند می

 ـ  .حاکمیت بپردازد ، »لویاتـان و بهیمـوث  « ۀولی آگامبن با تغییر موضعی رادیکـال در مقال

سیاسی خود نمود کـه بـه دگردیسـی تفسـیرش از      ۀچرخشی موعودباورانه را وارد اندیش

تنهـا مبتنـی بـر    آگامبن معتقد است که لویاتان هابز نـه ، در این مقاله. لویاتان منجر شد

از ایـن  . دهـد  بلکـه قسـمی موعودبـاوري رادیکـال را ارائـه مـی      ، خونی نیست منطق کاته

ت و تنها وضعیتی مـوقتی اس ـ ، خون یک کاتهآگامبن معتقد است که وضعیت ، انداز چشم

عنوان نخستین اثـر   به لویاتانواقع  در. رود خون از بین می کاته، رسیدن زمان موعودبا فرا

بلکـه حتـی   ، تنهـا خـود مملـو از ایسـتارهاي الهیـاتی اسـت      دوران مدرنیته سیاسـی نـه  

تفاسـیري کـه در   ؛ اندتفاسیري سراسر الهیاتی رین تفاسیر موجود از این اثر نیزت برجسته

  . اندتاریخ اندیشه سیاسی مدرن را برساخته، کنار یکدیگر

حـوادث منتهـی بـه آخرالزمـان و      بـاره منسوب به پل قـدیس در  بندابهام موجود در 

دست  تفاسیر کاملاً مختلفی از آن به، خون موجب شد تا اندیشمندان مختلف فیگور کاته

کـارکرد   زیـرا ؛ خـون اسـت   تناقض موجـود در خـود منطـق کاتـه    ، دهند و دلیل این امر

اما نکته اینجاست کـه   .ستبازدارندگی ا، خواه در قالب یک شخص یا یک نهاد، خون کاته
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جـاي حفاظـت و صـیانت از     توانـد دچـار دگردیسـی شـود و بـه      این شخص یا نهـاد مـی  

خـود نمـاد و مهـبط خشـونت موجـود در وضـع       ، هـا  شهروندان در مقابل شرها و ناامنی

یعنـی  ؛ خـون در نظـر داشـت    هابز چنین برداشـتی از مفهـوم کاتـه   . طبیعی هابزي گردد

هـا   ها و خشـونت  دانست که تجمیع همه قدرت ر تکوین قدرتی میحل ایجاد صلح را د راه

  .قرار کندصلح را بر دتا از این روزنه بتوانباشد 

تر از منطـق   قرائتی پرورده، کارل اشمیت نیز ضمن همدلی با هابز، در ادامه این سنت

ط هـا بـراي بس ـ   طلبـی نـازي   قرائتی که قرار بود بنیادي براي توسـعه ؛ خون ارائه داد کاته

اشمیتی بر محور برداشـتی مثبـت از    -سنت هابزي. قدرت خود به کل منطقه اروپا باشد

، گـردد  اما آگامبن با اتکا به سنتی که با والتـر بنیـامین آغـاز مـی    ، خون استوار شده کاته

هـاي موعودبـاوري را    رگـه ، از درون آن، اشـمیتی  -شـکنی سـنت هـابزي    ضمن شـالوده 

  . بازدارندگی استخون و  کند که نقطه مقابل منطق کاته استخراج می

مبنایی بـراي  ، خون در سراسر تاریخ اندیشه سیاسی مدرن سیاسی کاته - مفهوم الهیاتی

در واقـع ایـن مفهـوم    . حـاکم و حاکمیـت بـوده اسـت    ، مباحث جدي حول موضوع دولـت 

راسـت افراطـی قـرار دارنـد کـه بـه        هايگرایش، سوي آن نهد که در یک را بنا می يمحور

هاي  هاي توتالیتر و حتی سنت سنت، د و از دل آنهاگرد گرایی ناب و صرف منتهی می لتدو

، طور کـه در آگـامبن مشـاهده کـردیم     همان، شود و در سوي دیگر کارانه خارج می محافظه

هایشـان در یـک نکتـه     و تخالف د که با وجود تکثرگرایی قرار دار دولتهاي فکري ضد سنت

خـون   مثابه منطق کاتـه  با یکدیگر بر سر توافق هستند و آن این است که نهاد دولت خود به

خشونت و قدرت در خـود قسـمی بازدارنـدگی را تولیـد     ، یعنی با تجمیع شر؛ کند عمل می

ایـن   .گرداند اي از وضع طبیعی می اي وراي اجتماع و بازمانده کند که او را بدل به پدیده می

که ظرفیت حاکم براي تعلیق نظم قانونی در وضع استثنایی را در خـود داشـته    نهاد مادامی

رو این نهاد باوجود کارکردهاي از این .خودش همچنین در وضع طبیعی مستقر است، باشد

صرفاً یک نهاد موقتی است کـه در زمـان تحقـق رهـایی و     ، تواند داشته باشد مثبتی که می

  . ی رادیکال باید از میان بروددموکراس

هـاي اولیـه مثـل     هاي الهیاتی اندیشه سیاسی مدرن را در آثار سـایر مدرنیسـت   ریشه

 ـ  روسو و ژآن بدن نیز می، لاك -هتوان رصد و رهگیري کرد و اهمیت روزافزون ایـن مقول
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ایـن  هـایی دیگـر را در    گـام ، طلبد تا سایر پژوهشـگران  الهیاتی در جهان کنونی می هاي

 .حوزه و با وارسی در متون اندیشمندان سیاسی بزرگ اوان مدرنیته بردارند

 

  نوشت پی

1 .to katechon یـک  ، یعنی ممکـن اسـت مـراد پـولس     .دهد معنایی غیرشخصی و خنثی می

در اشاره به یک شـخص   ho katechonمثل نهاد امپراتوري روم و ، شیء یا یک نهاد باشد

  .کار رفته استه ین بمع

واسطه فشارهاي یهودیان همواره با زبانی رمزگونه و مبهم با نوکیشان مسیحی در  پولس به. 2

کرد و اساساً همین ابهامـات موجـب تفاسـیر متعـدد و حتـی       مناطق مختلف صحبت می

بـه فارسـی نیـز مترجمـان تـلاش       شـده در کتب عهد جدید ترجمه. شده است متناقض

  .را حفظ کننداند تا ابهام متون منسوب به پولس  کرده
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